
 

 

تخصیص جنس دستوری در گویش ابیان 
 ای نظام 

دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد تهران مرکزی،  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،  )   محمدمهدی اسماعیلی 

 ( تهران، ایران 

( توصيفی کامل از نظام  2005c) 1است تا براساس ديدگاه کوربت شده  کوشيدهدر اين مقاله  چکیده:
پژوهش ميدانی نگارنده   ۀای ارائه گردد. اين بررسی که نتيججنس دستوری گويش ابيانه ص  تخصي

میاست،   و  دهدنشان  فراگير  ارتباط  ميان  يکبهيک  که  جنس مشخصۀ  ی  و  دستوری  جنس 
های خويشاوندی  ، مانند اسم اجز چند استثن شناختی وجود ندارد و براساس معيار معنايی، به زيست

براساس  چها را تعيين کرد. هماسم   ۀتوان جنس دستوری همو اسم برخی جانوران اهلی، نمی  نين 
ه ها از صورت آنها آشکار است؛ بفقط سه دسته از اسم  شناختی، جنس دستوریِ معيار صوریِ واج

يا پسوند  /e/ ۀواک  به ی کههايشوند، مذکرند ولی اسمختم می /ɑ/ ۀهايی که به واکاسماين ترتيب که 
ترين و پربسامدترين  مهم  /a-/  ۀتکيند. پسوند بی گرد مؤنث محسوب میشوند،  ختم می  /a-/  ۀتکيبی

شود. بنابراين،  صفت، ضمير و فعل نيز ظاهر می ۀکه در نظامِ مطابقطوری ساز است بهنشانگر مؤنث
موارد معيار    در بقيه  ای را بيشتر صوری دانست تا معنايی؛ گرچه  توان نظام تخصيص جنس ابيانهمی

نکتۀ ديگر ارتباط مقولۀ جنس با مقولۀ شمار است. به اين معنا که  مشخص و دقيقی نيز وجود ندارد.
اند، کاملًا يکسان است. به های مؤنث دو گروهی که دارای نشانگر صوری صورت مفرد و جمعِ اسم

های مذکرِ نمود آشکار ندارد. صورت جمع اسم هامقولۀ شمار در اين گروه از اسم  ،عبارت ديگر
 گيرد.شکل می /e/به  /ɑ/دارای نشانگر صوری، با تبديل واکۀ پايانیِ 

معنايی و صوری، نشانگر    معيارهای  شناختی،جنس زيست   ،جنس دستوریتخصيص    ها:کلیدواژه 
 ای. گويش ابيانه صوری،
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 . مقدمه 1

کننده و  جنس مذکر و مؤنث را منعکستمايز     هندواروپايیهایِ زبان  احتمالًا بسياری از آشنايان با 
زيست مفهوم  در  جنس  با  میمرتبط  بيرون  جهان  در  خود  همشناختی  تلقی،  طرز  اين  در    ۀ دانند. 

موارد،   ۀموجودات نر دارای جنس دستوری مذکر، موجودات ماده دارای جنس دستوری مؤنث، و بقي
جای  بهگاه  که است ها، دارای جنس خنثی هستند. برای رفع چنين تصوراتی  مانند اسم اشياء و پديده

 ɡender  اصطلاح انگليسیِ رايج؛ گرچه  شوداستفاده می  2اسمی  ۀاصطلاح طبقاز    1جنس دستوری
از  شناسی از نظر ريشهنيز،   نوع »به معنای    ɡenusلاتينِ    ۀواژ،  با  « مشتق شده گونه،  است و ربطی 

  .(Corbett, 2007, p. 241) ندارد شناختی يا طبيعی مفهوم جنس زيست
دستوری جنس  هم  گرچه  نمیزبان  ۀدر  مشاهده  دنيا  به  با    اين،   وجود  با   اماشود  های  نگاهی 

که   (Corbett, 2005a, p. 127)طبق تحقيق کوربت  .نيست هم نادری ۀمطالعات آماری مشخص
جنس دستوری    زبان  112است، در  مختلف جهان  زبانی  های  از خانوادهزبان    256حاصلِ بررسی  

ی يا سه  ۀطبقيا    های جنس دستورینظام   نتريرايج  شود.مشاهده می اند.  شقیاسمی معمولًا دوشق 
چهار جنس دارند. زبان  12سه جنس، و  زبان 26زبان دو جنس،  50(، ibidemکوربت ) ۀدر نمون 

 اند. نمونه( در اقليت 24های بيشتر از پنج جنس )نظام 
بر مبتنی)  3بنيادجنسيت  ۀرا به دو دست  های دارای جنسزبان  (Corbett, 2005b, p. 130)  کوربت

های  م نظا گرچه  که  است  نشان داده   اواست.  تقسيم کرده  4بنيادو غيرجنسيت  شناختی(زيست  جنس
 112ميان  از    ، . طبق آمار او ، اما جهانی نيستند بنيادندتهای غيرجنسيم نظا تر از  رايج  بنيادجنسيت

در گروه دوم يعنی بر جنسيت بودند.  مبتنیچهارم آنها  زبان يعنی سه  84  ، دستوری  دارای جنس  نزبا
خود را براساس نوعی جانداری   دستوری  م جنسنظاهمگی  زبانی که چنين وضعيتی نداشتند،    28
جنس  ، 5یآلگونک   ۀخانوادهای  زبان  برخی  در  هنمون برای  .  اندکردهبنا   دارد   دستوری  دو  : وجود 

 .جانهای بیاسم و( ها و حيوانات نر و مادهانسان )شامل های جانداراسم
مهم مطابقه  آنکه  دستوری  با  جنس  وجود  تشخيص  برای  ملاک  میترين  ولی  شودمحسوب   ،

ال ؤس  ،است. به عبارت ديگر  ها زباناين  ها در  های متفاوت به اسمتخصيص جنس  ۀنحوۀ ديگر  مسئل
 

1) ɡrammatical ɡender 
2) noun class 
3) sex-based 

4) non-sex-based 
5) Alɡonquian 
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دهند تا بتوانند با استفاده  تشخيص میها را اسمجنس چگونه  هاگونه زباناين متکلمانِ اين است که 
اين مفهوم را »نظام    (Corbett, 2005c, p. 134)کوربت    .رعايت کننددرستی  بهرا    ه مطابق  ، از آن

اطلاعات اساسی در مورد   گونهبه دو  تخصيص    است. از ديدگاه او« ناميده 1تخصيص جنس دستوری 
های معنايی، معنای يک کلمه برای تشخيص  . در نظام اسمو صورت    اسم  اسم وابسته است: معنای

است    هند  های دراويدیاز زبان  2ادا کند. نمونه چنين زبانی، زبان کان  جنس دستوری آن کفايت می
ها و ديوان و موجودات  الههها،  )شامل انساننرينه و مادينه    موجوداتهای دال بر  اسم  ۀکه در آن هم

های دال بر  ها شامل اسماسم  ۀبقيولی    شوندترتيب مذکر و مؤنث شمرده میبه  نر و ماده(  آسمانی
واجی و    ۀ های تخصيص جنس صوری خود به دو دستنظام کودکان و حيوانات همگی خنثی هستند.  

است که در آن    واجیايتاليايی زبانی با نظام تخصيص جنس    شوند.تقسيم می  واژی()ساخت  رفیصَ 
در نظام تخصيص    a-  به مختوم های  اسم  ۀمذکرند و هم  o-  به مختوم های  اسم  ۀتقريباً هم مونث. 
ها دارای تصريف خاصی هستند و در يکی از طبقات رفی، مانند زبان روسی، هريک از اسمجنس صَ 

زبان روسی   ، درتاميل خنثیزبان  اسم »خانه« در  رای نمونه،  ب  (. ibidem)  گيرندتصريفی قرار می
متفاوتی  نظام تخصيص جنس  از  ها  از اين زبان  يکزيرا هر  ، فرانسوی مؤنث استزبان  در    ، ومذکر

نظام واجی. البته در کل  از  و فرانسوی    صرفی نظام از  نظام معنايی، روسی  از  تاميل    کند:استفاده می
اند، زيرا برای هر  های تخصيص جنس دستوری معنايیکه تمام نظام  بايد اين نکته را در نظر داشت 

 .(Corbett, 1991, p. 3) معنايی وجود دارد  ۀنظام تخصيص هميشه يک هست
ل  در زبان اسم تصريفیهای هشخصمجمله از دستوری جنس های ايرانی باستان بوده که در تحو 

  ها از زبان  تعدادیدر  کماکان    اما ،  است غربی و همچنين فارسی نو از بين رفته  ۀهای ايرانی ميانبه زبان
  بِرابارهـا متفاوت است.  آن در اين زبـان   نمود   ۀگرچه نحـو؛  شودايرانی نو مشاهده می   هایو گويش

(Barbera, 2001, p. 5)  اينگويش شرق  به  غرب  از  را  دستوری  جنس  دارای  ايرانی    گونه های 
زازا،  است برشمرده مرکزی(،  شماهای  )گويش  ردیک:  و  جنوبی،  هایِ  گويشگورانی،  لی  تاتی 

اگويش پشتو،  سنگسری،  سمنانی،  مرکزی،  ک)  موریورهای  ي( م ا نيگوراگويش  مونجی،  دغه ،   ،
 . های پامير و يزغلامیزبان  همجموعاز  نیروشَ -غنیشُ زيرگروه 

 
1) ɡender assiɡnment system 
2) Kannada 
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به دليل نقش مهمی که مطابقه    ، بر اسمعلاوه ای است فراگير کهای مقوله جنس دستوری در ابيانه 

گروه   در اين گويش بيشتر عناصرد.  يابمی  بازتاب  در ضمير، صفت و فعل هم  در اين گويش دارد، 
در .  (1402)اسماعيلی،    دنکنمطابقه می با هستۀ اسمی    از لحاظ جنس دستوری  و همچنين بند  اسمی

مقاله   تا  اين  آن است  بر  ديدگاه کوربت   نظام سعی  اين گويش طبق  در  تخصيص جنس دستوری 
(Corbett, 2005c)    به بيانی ديگر، پرسش مقالۀ حاضر اين است که جنس شودو بررسی  مشخص .

ابيانه در  به اسمدستوری  براساس معيارهای معنايی  آيا  برپايۀ معيارهای  ها تخصيص میای  يا  يابد 
 صوری يا احياناً هر دو. 

 پژوهش   ۀ پیشین   . 2

  تنها   (Lecoq, 1974, 2002)و لُکوک    (Yarshater, 1983, 1985)يارشاطر    ، پيشيندر تحقيقات  
اند. اسماعيلی  هکرد  a-ترين نشانگر آن يعنی پسوند ای و مهمابيانهگويش به نظام مطابقه در اشاراتی 

جزئيات بسيار بيشتری بررسی  بيان  ای با  ابيانه  ۀنيز نقش جنس دستوری را در نظام مطابق  (1402)
نشانگر معرفه، صفت    »يک«،   های گروه اسمی، مانند عددِ است. در اين گويش بيشتر وابستهکرده

اسمی    ۀاز لحاظ جنس دستوری با هست  ، اشاره، صفت وصفی، عدد ترتيبی و برخی صفات مبهم 
می  مطابقه  صيغۀ خود  در  )فقط  فاعل  با  لازم  فعل  نيز  بند  سازندۀ  اجزای  و  بند  سطح  در  کنند. 

به  ( و مسندِ مختومماضی های  (، فعل متعدی با مفعول )فقط در ساخت ماضی مفردِ    شخص  سوم
دقيق   کنون  تا . اما  ( 1402)اسماعيلی،  کند  با مسنداليه مطابقه می   /ɑ/واکۀ   از وضعيت ی  توصيف 

ين تحقيق در اين باره نخست و مقالۀ حاضر  است ای انجام نگرفته ابيانه در تخصيص جنس دستوری  
 ت. اس 

گويش  ديگر  از  جوشقانی  که  گويش  است  مرکزی  .  است شده   توصيفآن    جـنسِ   ۀمقولـهای 
تخصيص جنس در جوشقانی را براساس معيارهايی معنايی مانند جنسيت   (1395)رضايی و رضويان  

افسانه جنسيت  مفهومی،  همراهی  کوچکی،  و  بزرگی  عوامل زيستی،  نيز  و  جنسيت  گسترش  ای، 
 د.ندانمی اسمصوری چون آواهای خاص در انتهای 
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 در گویش ابیانه  نظام تخصیص جنس صوری .  3

هايی که  اسمرا تشخيص داد.  آن جنستوان  اسم، میپايانیِ  جوا   پايۀبرفقط در سه مورد  ، ایدر ابيانه
پايانی واکۀ  واج  اسم  /ɑ/شان  ولی  مذکرند  مختوم   /e/واکۀ    به  مختوم های  است،  واکۀ/پسوندِ  يا   به 

اسمثنؤم  غالباً   /a-/تکيۀ  بی دربارۀ جنس دستوری  واکههمخوان  به  مختوم هایِ  اند.  ديگر  يا  ها  ها 
به   های مختوم شود که تکيۀ اسم پايانی است ولی اسميادآوری می  ارائه داد.  فراگير   ایتوان قاعده نمی
/-a/ تکيه هستند.  اند که همواره بی تنها استثنایِ اين قاعده 

 /ɑ/واکۀ  به مختومهای اسم . 1. 3

  ۀ دار است و قريناين واکه هميشه تکيه.  ندمذکراستثنا، همگی    نُهجز  ، به/ɑ/واکۀ    به مختوم های  اسم
 :است های مذکر اسمای از اين آن وجود ندارد. فهرست زير نمونه ۀتکيبی

 ɔhinɑ آينه  hajjunɑ هندوانه  pyrɑ پسر 

 ɔsɑ آستين  hɑrbezɑ خربزه  rɔχunɑ رودخانه 

ه  søfrɑ سفره   barinʤɑ پنجره  jɑssɑ ار 

ه jennɑ هاون  syrɑ سوره   kɑllɑ کل 

 ɡɑlɑ گَله  kujɑ سگ  tapunʤɑ تپانچه

 ɢɑlʔɑ قلعه kɔsɑ کاسه  yrɑ گُوِه

 ɡɑrmɔvɑ گرمابه løkmɑ لقمه χɔterɑ خاطره 

 ɢɔfelɑ قافله merɑ مرد  χezenɑ خزينه 

ه چراغ»  ʧørɔɢøvvɑ»خاله«،    χɔlɑ»عمه«،    umɑاسم    نُه   استثنائاً  ه »ق  ɢøvvɑ  «، قو  باتری«،  /و 
nuʃɔbɑ    ،»نوشابه«halikɑʃtɑ  سبز«،  »گوجهɡɔlyʤɑ    ،»آلبالو«ɡøvʤɑ    و   zørrɑ»گوجه« 
چون  .  نداؤنثم»ذرت«   خاله  و  ه  عم  واژۀ  استدو  مادينه  انسان  مؤنث  مصداقشان  همين  برای   ،

می چراغمحسوب  مرکب  واژۀ  در  اين شوند.  است،  مؤنث  چراغ  يعنی  آن  معنايی  هستۀ  چون  ه،  قو 
»شيشه/بطری«    ʃiʃeواژۀ نوشابه چون در شمول معنايی واژۀ مؤنثِ  ظاهراً،  ترکيب نيز مؤنث است.  
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گاه از ديد  و    های اين گروه گاهی جزئی از پايه استدر پايان اسم  /ɑ/قرار دارد، مؤنث است. واکۀ  

 است، مانند چند نمونۀ زير:که به پايۀ اسمی وصل شده بودهپسوندی اشتقاقی  تاريخی
 اسم دارای پسوند اشتقاقی  اسم فاقد پسوند اشتقاقی 

ه   bun < bønɑ درخت  warraɡ < varɑ بر 

 kārt < kɔrdɑ کارد  kadaɡ < kajɑ خانه

 sabad < sɑvejɑ سبد  wazaɣ < vazɑ وزغ 

 laɡad < laɢalɑ لگد sājaɡ < sɔjɑ سايه 

 taɣar < taɢarɑ تغار talaɡ < talɑ تله 

 /e/واکۀ  به مختومهای اسم . 2. 3

دار است و اين واکه هميشه تکيه.  نداؤنثماستثنا، همگی    ششجز  ، به /e/واکۀ    به مختوم های  اسم
 است:  های مؤنثاسمای از اين آن وجود ندارد. فهرست زير نمونه ۀتکيبی ۀقرين

 zane زن )انسان(  dɔre داس  dɔdɔʤe مردمک
 døte دختر )انسان(  bɔbe بافۀ غلات  sɔle سنگ تخته

 mɑmeʤe مادربزرگ  veʃtare گوسالۀ ماده ɡøndale گُندله
 ʧeʤe پستان  lɔse سگ ماده  ʤyʤe جوجه

 jɔde برادرشوهر  زن vikne نيشگون  hømune انبانه 

 kɔre تار عنکبوت kyryte جمجمه  kyle کوچه 

 syne تغار خمير pesse ليفۀ تنبان mɔrinʤe گنجشک

 ɡuʤelle زگيل pele دستکش کار  ɢɑlmeʤe مارمولک

و   kɔje»تيغ/خار«،    te  »چيز«،   ʧe»برادر«،    dɑde»بابا«،    bɑbeشش اسم  استثنائاً   »بازی« 
alɔvʤe    »)آتش( چون  .  مذکرند»اَلاو  برادر  و  بابا  واژۀ  است   مصداقشاندو  نرينه  مذکر    ، انسان 

لحاظ تاريخی  های اين گروه گاه جزئی از پايه است و گاه بهدر پايان اسم  /e/شوند. واکۀ  محسوب می
 است، مانند: که به پايۀ اسمی وصل شده بودهپسوندی اشتقاقی 
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 اسم دارای پسوند اشتقاقی  اسم فاقد پسوند اشتقاقی 

 maʃk mɑʃke       > مشک ʃiʃaɡ ʃiʃe       > شيشه/بطری 

 kam kame       > کلَ اَ  mazɡit mɑzɡe       > مسجد

 taʃt dɑʃte       > تشت duʃpīl døʃve*       > دشپيل 

 /a/تکیۀ  واکۀ بی   به  مختوم های  اسم .  3.  3

اين واکه که درواقع   .اندمؤنثجز سه استثنا،  است، به  /a/  تکيۀهايی که واج پايانی آنها واکۀ بیاسم
بر اسم، برای  ساز است که افزونبايد آن را يک پسوند تصريفی دانست، پرکاربردترين نشانگرِ مؤنث

( هم به کار ماضیمفرد فعل    شخص  سوم عنوانِ شناسۀ در صفت، ضمير و فعل )به  مطابقه،  نماياندنِ 
 اند:همه مؤنث ۀ زيرهای نمون رود. اسممی 

 døt-a دختر )فرزند(  kell-a کليد mɑʃ-a مگس

 mɔ-ja مادر ker-a تنور nøfin-a نفرين 

م  χɑsry-ja مادرشوهر  ɔr-a آسياب  nɑɢl-a نخل محر 

 kɑrɡ-a مُرغ  ɡøl-a گُل ʃav-a شب 

 mɑly-ja گربه ɔɢɔr-a آخور ajnak-a عينک

 bøz-a بُز  sɔr-a استخر  ɢɑvɢ-a کبک 

 ɢɑzɢun-a ديگ  køji-ja کدو  ɢɑlm-a سوسمار

 bɔl-a بيل sɑll-a سطل  bɑrɢ-a برق )صاعقه( 

 sɑrd-a نردبان  dɑʃt-a دشت  asl-a اشک 

 darɔɢz-a ترازو kaliʧ-a انگشت dɑssɔr-a دستاس 

 χørʤin-a خورجين nanɡ-a فحش kɑrri-ja سيلی

ه  tav-a تب tamun-a تنبان  pɑk-a پل 
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د. ن هجايی بودن تکيه دارعلت يکبه  1»خانه«  ka»پِی« و    paدو اسم  واکۀ پايانی    طای فقدر ابيانه

به  عبارت  به و  پايانی همواره بی  a-واکۀ  ،  مذکور  جز دو اسمديگر،  به  هيچ اسمتکيه است  واکۀ  ی 
 .2شودختم نمی //aدار تکيه

 اند. اين قاعده سه استثنای مهم دارد: مؤنث   /a/ تکيۀواکۀ بی  به مختوم های گفته شد که اسم
 »پدر« که اسمی مذکر است.  pijaفرد هواژۀ منحصرب يک(

واقع معادل آن دسته های معنی در  مذکرند. اين اسم  /ija-/پسوند    به مختوم های معنی  اسم  دو(
اسم معنی  از  کهفارسیهای  پسوند    اند  ابيانهشوندمی ساخته    /i-/با  در  ولی  پسوند ،  افزودن  با  ای 

 ، مانند: انددرآمده  /ija-/ شکل  هبه پايانشان، ب /a-/تکيۀ بی
 zendeɡ-ija زندگی  nɔrɔhat-ija ناراحتی riʃesbej-ija سفيدی ريش

 fyzyl-ija فضولی  χɑʃɔl-ija خوشحالی  χaʃ-ija خوشی
 hasyd-ija حسودی  rɔʃt-ija راستی  panʧar-ija پَنچَری 

-sɑlmun:  توان ديدمی  هامثالاين  تفاوت معنايی حاصل از پيوستن اين وند به پايۀ اشتقاق را در  

ija    قس کردن(«،  )آرايشگری  )آرايشگر(«؛    sɑlmun-i»سلمانی  گرمی  »  ɡɑrm-ija»سلمانی 
در    سبب آنکههای معنی بهاين اسم«.  (بع گرم غذای دارای ط)گرمی  »  ɡɑrm-i«، قس  )طبع/مزاج گرم(

، مذکر دانسته  اندهمراه  مذکر  «يکِ »عددِ  کنند يا معمولًا با  های مذکر رفتار میمطابقۀ فعلی مانند اسم
اند.  دارای دو مطابقۀ فعلی متفاوت   «درو»و    «رعيتی»م  اس، دو  2و    1در جملات  برای نمونه    شوند.می 

فرض صورت مذکر يا همان صورتِ پيش  ( فعل به/ija-/پسوند    به  مختوم )  «یرعيت»چون برای اسم  
برای اسمذکر محسوب میاسم  ،  استآمده  به /a-/به پسوند    به مختوم )  «درو»  مشود. ولی    ( فعل 

 شود:مؤنث محسوب می اسماين  همين دليلبه، استصورت مؤنث آمده 
 raʔjatija ʃ꞊e-kɑ .1 . کرد رعيتی می

 døruna ʃ꞊e-kɑrd-a .2 . کرد درو می

 
 »خانه« است. kajɑحالت مضافی اسم مذکر   ka واژه   (1
تکيه  (2 واکۀ  به  ديگر  واژۀ  دوازده  نگارنده،  برآورد  می   /a/دارِ  طبق  اضافه )مانند  ختم  که همگی حرف  )   baشوند  از«(، ضمير    « »تو  ta»به، 

 »بده«(.  daاند ) »سه«(، يا فعل sa»يک«،  jaشخص مفرد(، عدد )  دوم 
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اند. البته  به کار رفتهر  مذک»يک«    eعددِ  با    دزدیو    گرفتاری در دو جملۀ زير هر دو اسم معنیِ  
 است: در جملۀ دوم مطابقۀ فعلی نيز رخ داده 

 .az e ɡereftɔrija dɔrɔn .3 . گرفتاری دارم  يکمن 

 .ba kyʧɑ dar꞊mi e døzzija bavdɑ .4 . يک دزدی شده  ،ماندر کوچه 

 شوند، مذکرند:ختم می /a-/بااينکه به واکه يا پسوند  فهرست زير چند جاينامِ  سه(
 ɢømm-a مقُ  bizøvɔ-ja ابوزيدآباد  sah-a سُه 

 nadɑnz-a نطنز  χeltevɔ-ja خالدآباد  neʃɑlɡ-a لج شَ نَ 

 jɑzz-a يزد  mahvɔ-ja مهاباد  pɑl-a )نام محله(  پَل

 bɔ-ja )رود( باد bɑrz-a بَرز dɑrɢ-a طَرْق 

شود.  »اصفهان« مشاهده نمی  esbɔhun»کاشان«،    kɔʃunمانند ،  ها پسوند در ديگر جاينام اين  
ها به اين دليل است که در جمله، چه نهاد باشند چه مفعول صريح، مطابقۀ  جاينام اين مذکر دانستن 

 فرض( است: های مذکر )صورت پيش فعلی با آنها مانند اسم
 .ɢømma ba kɔʃun vyʤyʧtar bø-jɑ .5 . تر بودهاز کاشان کوچک  قم

  ?jɔ hɑ jɑzza꞊d ba-di-jɑ .6 ای؟تا حالا يزد را ديده 

 :شودحذف میدر موارد زير  /a-/ نشانگرِ 

 : ی« )معادل يایِ نکرۀ فارسی(-» ꞊eپيش از نشانگر نکرۀ  الف(

 .eʃ pi꞊je ʃɑrmandɑ χunevɔdɑ꞊j naɡenne .7 . اش نشودشرمندۀ خانواده یهيچ پدر

 .eʃ mɑly꞊je ba razɔ χødɔ rɔ myʃ neɡere .8 . گيرد برای رضای خدا موش نمی ایهيچ گربه 

 ، مانند: »و« øاز حرف عطف در برخی ترکيبات عطفی پيش (ب
 pija پدر < pi-jø-mɔja پدرومادر

 mɔja مادر < mɔ-jø-pija مادروپدر 

 bɔl-a بيل < bɔl-ø-kølanɡ لنگ وک لبي

 døt-a دختر  < døt-ø-pyr دختروپسر 

 vɑvr-a برف  < vɑvr-ø-vɔrun وبارانبرف 
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باشد،   /a-/ به مختوم واژۀ اليه مضافاند، اگر دهش بديلدر ترکيبات اضافی که به واژۀ مرکب ت (ج

 شود:اين پسوند حذف می 
 kell-a کليد < e dɑssɑ kel کليد يک دسته 

 bɔl-a بيل < e dɑssɑ bɔl بيل يک دسته 

 hɔk-a خاک  < e køppɑ hɔk خاک يک کپه 

 mɑly-ja گربه < ja vɑʧɑ mɑly گربهيک بچه

 شود:حذف نمی /a-/بستیِ »بودن«، نشانگر از فعلِ پی، ازجمله پيش ديگر ولی در موارد 
 ?tø kɑrɡ-a꞊ʔe maɡar zy ehøse .9 خوابی؟ تو مُرغی مگر ]که[ زود می

واژه  مقايسۀ  ابيانه با  واژه های  با  گويش ای  می های  نظر  به  منطقه  ديگر  شمار های  که  رسد 
بوده   /a-/به   های مختوماسم  بيشتر  به در گذشته  از اسم   بيانی   است.  های مؤنثی که ديگر، برخی 

اند اما بعدها آن را از دست بوده   /a-/اند، احتمالًا دارای نشانگرِ مؤنثِ  به همخوان امروزه مختوم
های منطقۀ هایِ مؤنثی با اين نشانگر در برخی ديگر از گويشاند. دليل اين فرضيه وجود واژه داده

شود. در فهرستِ زير چند مثال ای آنها اين پسوند ديده نمینطنز است که در معادل و قرينۀ ابيانه 
ای ای و کُمجانی )رايج در روستاهای طَره و کُمجان در شرق ابيانه( و معادل ابيانه از دو گويش طَره

 است: آنها ذکر شده 
 ای ابيانه یاطره  کُمجانی فارسی 

 eʃbeʃ-a eʃbeʃ-a eʃbeʃ شپش 

 meʃ-a meʃ-a meʃ ميش

 juʃan-a ruʃan-a ruʃan چهارشاخ بوجاری 

 های بدون نشانگر جنس دستوری اسم . 4. 3
ای فراگير ارائه توان قاعدهها نمیها يا همخوانديگر واکه  به مختوم هایِ  دربارۀ جنس دستوری اسم

 شود.داد. در ادامه به برخی موارد اشاره می
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 /ɔ/  واکۀ به  مختومهای  اسم   (یک 
 :اندذکر و برخی مؤنثم های اين گروه برخیاسم

 مذکر  مؤنث

 jɔ جا abɔ عبا ɡɔ گاو ʧɔ چاه

 pɔ پا balɔ بلا dɔdɔ خواهر hørmɔ خرما

 tɔ جوال darjɔ دريا mɔmɔ مادربزرگ  asɔ عصا

 mɔ )برج(  ماه davɔ دوا  mɔ مُو )تاک(  daʔɔ دعا 

 lɔ لحاف daʔvɔ دعوا  rɔ بار، دفعه  ɢalɔ کلاغ 

 pɑssɔ بار، دفعه  ɡønɔ گناه bɔ بِه )ميوه( ʧørɔ چراغ 

 sedɔ صدا  χødɔ خدا kølɔ کلاه  rɔdijɔ راديو

  /u/  واکۀ  به مختومهایِ اسم   ( دو
 :اندذکر و برخی مؤنثم برخی نيز های اين گروهاسم

 مذکر  مؤنث

 ɔmu عمو bu بو ʤu جوی limu ليمو 

 χɔlu دايی  døru دروغ  ɡu توپ χørmɔlu خرمالو

 ʧaɢu چاقو øtu اُتو ku کوه  jɔbu يابو 

 ʧu چوب  zilu زيلو  ru زرو lulu چينۀ گلی 

 møʃku شکوفه  ɢaʃavu قشو lu روباه bølanɡu بلندگو

  /y/ واکۀ   به مختوم های اسم   ( سه 
 ند:مذکر بيشتر مذکور واکه   به مختومهای اسم

 my مو ɔhy آهو  ʤɔdy و جاد ɢɔly قالی

 ʃy شوهر  bɔhy بازو zɑry زالو kɔhy کاهو 

 dy دود  mɔhy ماهی ɑvry ابرو  ɡy گُه
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روشن است که جنس    .اندمؤنث »زردآلو«    zɑrdaly»آلو« و    ɡɔly»توت«،    tyفقط سه واژۀ  

واژۀ مرکب مثلًا    ؛اين واکه به هستۀ معنايی ترکيب وابسته است  به مختوم های مرکبِ  دستوری اسم
dɑde-ʃy  ،اما»برادرشوهر« مذکر  dɔdɔ-ʃy .خواهرشوهر« مؤنث است« 

  /i/ واکۀ   به مختوم های اسم   ( چهار
 شوند: ولی تعدادی نيز مؤنث محسوب میند، غالباً مذکرهای اين گروه اسم

 مذکر  مؤنث

 vahi بزغاله ɡølɔbi گلابی ɡɔkuji گراز ʃirini شيرينی 

 ɢuri قوری nahɔli تشک ɢanɔri قناری  tøɢøli ساله يک ميش

 ɡuni گونی kørsi کرسی  piʤi چينسنگ  ɢyti قوطی 

 ketri کتری  sini سينی  nɔrenɡi نارنگی bɔtri باتری 

 bɔχɔri بخاری rɔhati قيف ʃɔmi شامی  pɑʃti پُشتی 

 /ø/  واکۀ به  مختومهای  اسم (  پنج
واژۀ  وام »آلُه )لاشخور، عقاب(« است. دو   aløاين گروه فقط يک مثال گويشی دارد و آن واژۀ مؤنثِ 

tɔblø  تابلو« و«bijɔvøbørø  .بياوبرو« مذکرند« 

 همخوان   به  مختومهای  اسم   ( شش 
 :اندمؤنثو برخی مذکر  نيز برخی ها اين گروه از اسم

 مذکر  مؤنث

 adɑʃ آتش  kamar سنگ  menɔr منار hasɔʤen جارو

 ajn دهان  ʧun کوب خرمن  nun نان  nafas نفس 

 bar رد hajvun گوسفند ɔv آب  naχøj نخود

 ʧem چشم myʃ موش  ɡuhuz گردو peʃɡel پشگل

 dah ه دِ  jørt اتاق  dɑrzan سوزن  tɑsbeh تسبيح 

 øzun زبان zunɡ زانو ɡerah هرِ گِ  ruʃan چهارشاخ 
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که رابطۀ منسجمی ميان همخوانِ پايانیِ اسم و جنس دستوری   دهدنشان میها  بررسی اين واژه 
آنها در فهرست زير آمده  /j/همخوان    به مختوم های  آن نيست. مثلًا اسم از  اند، برخی  که تعدادی 
 اند: مذکر و برخی مؤنث

 مذکر  مؤنث

 vɔj باد  kuj کود  naj نِی senʤaj سنجد 

 zumɔj داماد  navaj نمد naχøj نخود vej بيد

 ایدر ابیانه   نظام تخصیص جنس معنایی .  4

ابيانه مانند اسمدر  رابطهاهلی  های خويشاوندی و اسم برخی جانورانای در موارد معدودی،  ای  ، 
جنس  بهيک با  ميان جنس دستوری  و میديده می  شناختیزيستيک  را شود  توان جنس دستوری 

  زيستیهای خويشاوندیِ فهرست زير با جنس  تعيين کرد. برای نمونه جنس دستوریِ اسم  آنبرمبنای  
ديده   زيستیجنس    اب  گرچه ازلحاظ نشانگرهای صوری هماهنگیِ کاملی  ؛آنها کاملًا هماهنگ است

تر از نصف آنها( نشانگر جنس دستوری با  )يعنی کم  مورد آن  13، فقط  اسم  28از ميان  .  شودنمی
 χɔlɑ»برادر«،  dɑde»بابا«،   bɑbe»پدر«،  pijaهای مورد )واژه 5مطابقت دارد. در  زيستیجنس 

ها،   اسم است و در بقيۀ اسمزيستیِ »عمه«( نشانگر صوری کاملًا مخالف با جنسِ    umɑ»خاله«،  
 واژۀ ديگر، نشانگر صوری جنس اصلًا وجود ندارد:  10يعنی 

های خويشاوندی مذکر اسم  

 merɑ مرد  bɔbɔ پدربزرگ  ɔmu عمو

 ʃy شوهر  bɑbeʤɑ پدربزرگ  χɔlu دايی 

 pyr پسر )فرزند(  bɑbe بابا zumɔj داماد 

 pyrɑ پسر )انسان(  dɑde برادر  hømpɔʧɑ باجناق 

 pija پدر bɔχɑsyrɑ شوهر پدر پدرزن/ --- --- 
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 ؤنثهای خويشاوندی م اسم

 zane زن mɔmɔ مادربزرگ  umɑ عمه
 zan زن )همسر(  mɑmeʤe مادربزرگ  χɔlɑ خاله

 døta دختر )فرزند(  mɑme مامان zanpyr عروس 
 døte دختر )انسان(  dɔdɔ خواهر jɔde جاری

 mɔja مادر χɑsryja شوهر مادر مادرزن/ --- --- 

شود؛ برای  هایِ احشام نيز ديده می هماهنگی و انطباق بين دو جنس دستوری و زيستی در برخی اسم 
«،  دوبُر )بز نر دوساله( »   døbør«،  ساله( )بز نر يک »چَپش    ʧɑppeʃ»کَل )بز نر(«،    kalهای  مثال اسم 

sabør   « ساله( بُر )بز نر سه سه  ،»ʃiʃɑk   « («،  ساله شيشَک )گوسفند نر يکøvɡaʤ   «  اوگَج )گوسفند نر
ساله و بيشتر(«،  »بُز )بز مادۀ سه   bøzaهای  « مذکرند؛ و اسم ساله( قوچ )گوسفند نر سه »   ɢuʧʧ«،  دوساله( 
kulɔr   « ساله( کولار )بز مادۀ يک  ،»ɢaherra   « )قَهِر )بز مادۀ دوساله  ،»tøɢøli   «  تُقُلی )گوسفند مادۀ

هايی، معيار  اند. ولی جدای از چنين مثال (« مؤنث ميش )گوسفند مادۀ دوساله و بيشتر »   meʃ«،  ساله( يک 
توان جنس دستوری آنها را  های جانوران نيست و نمی معنايی دقيقی برای تعيين جنس دستوریِ بقيۀ اسم 

»اسب« و   asb»شتر«،    øʃtør»استر«،    assar»خر«،   χarآنکه  از روی معنای آنها تشخيص داد؛ مثلًا با  
jɔbu   اند ولی جنس دستوری متفاوت دارند: سه تایِ اول مذکر  »يابو« از يک مقوله يعنی چارپای بارکش

»خر«    χarنظر از اينکه نر يا مادۀ اين حيوانات مدنظر باشد. جالب آنکه اسم  اند، قطع و دو تایِ آخر مؤنث 
  ɑɢrab»رتيل«،   bøhl»گورخر« مؤنث. همچنين از ميان حشرات   ɡuraχarمذکر است ولی اسم مرکب 

  kyndarɔvbandɑ»زالو«،    zɑry»کَنه«،    kerendɑ»پشه«،    pɑʃɑ»زنبور«،    døndɑ»عقرب«،  
»ساس«،    anɡa،  « شپش »   eʃpeʃ»موريانه« مذکرند ولی    murunɑ»مورچه« و    mørʤunɑ»سنجاقک«،  

mɑʃa    ،»مگس«maɢas    ،»خرمگس«kɑka    ،»کَک«ɔrusʧeʤe   دوزک«،  »کفشkɑrma    و »کِرم« 
kyʤyla   اند.  »سوسک« مؤنث 

رسد معيار معنايی ظرافت و کوچکی، گاهی در تخصيص جنس به برخی موجودات به نظر می
تر،  تر و بزرگتر، مؤنث و موجودات زمخت تر و کوچکدخيل باشد، به اين معنا که موجودات ظريف

 «سگ»  kujɑاند ولی  »گربه« مؤنث   mɑlyja»روباه« و    luکه مثلًا  شوند؛ چنانمذکر محسوب می
های خلاف آن نيز وجود  درواقع اين معيار همواره جوابگو نيست و مثال  اما»گرگ« مذکرند.    vɑrɡو  

مثال، چرا   برای  می  ɔhyدارد.  اسم »آهو« مذکر محسوب  از  زير  فهرست  در  يا  مؤنث؟  نه  و  شود 
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آنکه از يک مقوله، يعنی پرندگان    »قناری« مؤنث است، با  ɢanɔri»بلبل« مذکر و    bølbølپرندگان،  
 alø»فاشه« مذکر است ولی    fɔʃɑاز ميان پرندگان شکاری    ، شوند. همچنينآوازخوان، محسوب می

تر است، مؤنث است. کبوتر و کلاغ هم  تر و زمخت»آلُه )لاشخور/عقاب(« با آنکه از نظر جثه بزرگ
يک نشانگر صوری جنس ندارند، هر دو با آنکه از نظر معيار ظرافت با هم فرق دارند و ضمناً هيچ 

 اند:نثؤم

 مذکر  مؤنث

 χørus خروس  kɑrɡa مُرغ 

 bølbøl بلبل ɢanɔri قناری 

 fɔʃɑ فاشه  alø آلُه )لاشخور، عقاب( 

 tørtørɑ دارکوب  kabutar کبوتر 

 ʤøɢd جغد  ɢalɔ کلاغ 

 hɑɢduskarɑ مرغ حق   ɢɑvɢa کبک 

 bubukarɑ پوپک mɔrinʤe گنجشک

 myʃ-kur خفاش   ɢuɢuʤe ياکريم

 ʃunɑ-sarɑ سر بهشانه  tuti طوطی 

 ʧɔr-resɑ ريسکچرخ  ɢɔzi-ʤalav-ʤu جنبانک دُم

که    های فهرست زيرواژه. جفتنيز همين وضعيت را دارد   جانهای بیاسمتخصيص جنس در  
 : هاست اسماز اين  اینمونه اند،از لحاظ معنايی به هم مرتبط

 مذکر  مؤنث

 ɡɑrmɔvɑ گرمابه mɑzɡe مسجد

 vɔrun باران vɑvra برف 

 kyʧɑ کوچه  kyle ه کوچ

 riʃ ريش søbøla سبيل 

 møʃku شکوفه  ɡøla گُل

ه  rɔ راه  ʤaʔdɑ جاد 

 kɑl ديوار piʤi چين ديوار سنگ

 ʧølm چُلم )آب بينی( asla اشک )آب چشم( 
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 kɔrdɑ کارد  døkɔrta چينی( دوکارد )قيچی پشم

 pɑssɔ بار، دفعه  rɔ بار، دفعه 

 ɡømbaz گنبد dɔɢa تاق )سقف( 

 hɑvz حوض sɔra استخر 

 ɔʤør آجر  heʃta خشت

 perun پيراهن  tamuna تنبان 

 mɔʃin ماشين  møtør موتورسيکلت 

 mɔ ماه )بُرج(  sɔla سال 

نمونهچنان در  میکه  مشاهده  بالا  ابيانههای  در  اسمشود،  بیای  همهای  تقريباً  جانِ  يا  معنا 
معنايی هستند که جنس دستوری متفاوت دارند. اين تفاوت گاهی با نشانگرهای صوری مختلف  هم

شود گاهی فقط در يکی از دو واژه نمايانده می ؛شودمعنا نمايانده میهای همدر هر دو واژه از جفت
نمايانده نمیو گاهی در هيچ اول میيک  برای مورد  به دو واژۀ  شود.  و    kyʧɑتوان   kyle»کوچه« 

اند و اين تمايز با دو نشانگر صوری جداگانه، يعنی واج  ترتيب مذکر و مؤنث« اشاره کرد که بهه»کوچ
آنها  شده  ، پايانی  داده  مثالنمايش  دوم  وضعيت  برای  دارد است.  وجود  بيشتری  به می:  های  توان 

  asla»چُلم )آب بينی(« و    ʧølm؛  »برف«  vɑvra»باران« و    vɔrun  و مؤنثِ   مذکر  هایهواژجفت
واژه، واژۀ مذکر نشانگر  جفتسه  اشاره کرد. در اين    »خشت«  heʃta»آجر« و    ɔʤør»اشک«؛ و  

»سبيل«؛   søbøla»ريش« و    riʃهای  واژهصوری ندارد ولی واژۀ مؤنث دارای نشانگر است. در جفت
møʃku    شکوفه« و«ɡøla    گُل«؛ و«mɔ    ماه« و«sɔla   شود. در »سال« نيز همين وضعيت ديده می

»روز« برعکس سه مثال قبلی، واژۀ    ru»هفته« و    hɑftɑ»راه«؛    rɔه« و  »جاد    ʤaʔdɑهایِ  واژهجفت
نبود نشانگر  ، يعنی  است. برای وضعيت سوم   گرنشان  بدونمذکر، نشانگر صوری دارد و واژۀ مؤنث  

واژه، میصوری در هيچ از دو  و    kɑlتوان دو واژۀ  يک  چين« »ديوار سنگ  piʤi»ديوار« )مذکر( 
»بار، دفعه« که هر دو نيز به يک واج يکسان ختم  به معنیِ    pɑssɔو    rɔ)مؤنث( را مثال زد يا دو واژۀ  

 اولی مؤنث و دومی مذکر است.  اما ، اندشده
 ʃuɡ»چشم«،    emʧ»سر«،    sar»پا«،    ɔp»دست«،    sɑdاعضای بدن بيشترشان مذکرند )مانند  

»مو« و   my»شکم«،    tell»گلو«،    alɡ»دندان«،    dandun»زبان«،    zunø»دهان«،    ajn»گوش«،  
به  مانند  ...(،  دارند،  مؤنث  صوری  نشانگر  که  آنهايی  »روی/صورت«،   dima»بينی«،    vinijaجز 

aʧkali    ،»انگشت«aɢøb    ،»لُپ/گونه«aɢra    ،»رگ«kyna    ،»کون«laɔχ    ،»خال«eʤeʧ   ،»پستان«
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kyryte  جمجمه«. البته«ɔlylal  ها ها و خوراکی »روده« مؤنث است و نشانگر مؤنث هم ندارد. ميوه
 اند.جز چند استثنا عمدتاً مؤنث به 

در تخصيص جنس دستوری به  هستۀ معنايی  های مرکب است. معمولًا  نکتۀ ديگر جنس دستوری اسم 
 ɑøvvɢ-ɔørʧ  اللفظی: گاوِکوهی(، « )تحتگراز»  kuji-ɡɔ  های مرکبِ  اسم مثلاً   اسم مرکب نقش دارد، 

گربه«، »بچه  mɑly-ɑʧɑvنارنج(، اللفظی: سياه »پرستو/چلچله« )تحت  ʤrenɔn-ɔsij«، قوه چراغ » 
zamini-vɔs   زمينی«،  »سيبmɑkkɑ-ɑzørr    »تِ اللفظی تحت ) »تگرگ ذر  ه( :  هستۀ    مک  چون 
ت« چراغ »   «،گاو »   ترتيب به   يعنی   ،آنها معنايی   کل ،  اند مؤنث   ،«، »نارنج«، »گربه«، »سيب« و »ذر 
هاللفظی تحت )»آرنج«    bɔhi-ɑkørrاست. ولی در    هم مؤنث   ترکيب  ( چون هستۀ آن يعنی بازو : کُر 

های خلاف اين قاعده کم نيستند، حال مثال اين »بازو« مذکر است، کل ترکيب نيز مذکر است. با 
در »کاروان« مذکر است.    rvunɔkکه  سرا«، درصورتی »کاروان   ɔrvunsørɔkمانند واژۀ مؤنث  

گاه«، برخی - »   -ɡɔهای دارای پسوند  شود: واژه های مشتق هم تفاوت جنس دستوری ديده می واژه 
)بالکن(«،    peʃɡɔ»جا/جايگاه«،    jɔɡɔمانندِ   و    ɔvɡɔ»پيشگاه  »زيارتگاه«   zijɔraɡɔ»آبگاه« 

 jøvinɡɔ»کودگاه« و    kujaɡɔگيری(«،  »چِرِشگا )کارگاه دوشاب   ʧereʃɡɔمذکرند ولی سه واژۀ  
اند، گاه« که از فارسی وام گرفته شده - های دارایِ پسوند » اند. آن دسته از واژه گاه« مؤنث »خرمن 

 مانندِ درمانگاه، کارگاه، پاسگاه، دانشگاه، دادگاه، تعميرگاه، همه مذکرند.

 هاواژه تخصیص جنس دستوری به وام .  5

 های زير مذکرند: اسمها نيز جنس دستوری دارند. برای مثال واژهوام 
 bɔfur بافور kɔmpijuter کامپيوتر  resturɔn رستوران

 samɔvɔr سماور kølman کُلمن bilit بليت

 bømm بُمب kømød کمد sɔndis سانديس 

 bønɡ بانک kømperesi کمپرسی  serɔmik سراميک 

 bøʃkɑ بشکه kuler کولر  sidi دی سی 

 ʧamadun چمدان  luster لوستر siɡɔr سيگار

 eskenɔs اسکناس  møbɔjl موبايل  sinamɔ سينما 
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 felɔks فلاسک møbl مبل ʃufɔʤ شوفاژ 

 film فيلم muzɔjek موزاييک tilifun تلفن

 ɡɔrɔʤ گاراژ  ɔʤɔn آژان  terejli تريلی 

 ɡuʃi گوشی ɔpɔrtemun آپارتمان tɔksi تاکسی 

 høtel هتل  ɔsfɔlt آسفالت  tynel تونل

 ʤɑk جک zarrɔfɑ زرافه vɔnet وانت 

 kɔmijun کاميون  pip پيپ vilɔ ويلا

 اند: های زير مؤنثواژهولی وام 

 biskujit بيسکوييت lɔm لامپ pømɔd پماد

 ɡɔz گاز lømpɔ لامپا  rɔdijɔ راديو

 ɡerɔm گرامافون  mɔžik ماژيک sɔndeviʧ ساندويچ 

 ʤerezɢe جليقه ɔmpyl آمپول  sørøm سِرُم 

 kapsul کپسول گاز sɔnɔnɔ آناناس  sujiʧ سوييچ 

 kek کيک ɔsperin آسپيرين  ʃɔmpu شامپو 

 tɔjer تاير  ødkøløn ادکلن  kerem کِرِم 

 televizijun تلويزيون pitzɔ پيتزا  kivi کيوی 

واژه  به  يا  در تخصيص جنس دستوری  معنايی  ارتباط  فارسی، ظاهراً  از  و دخيل  قرضی  های 
های زيرشمول همان جنس دستوریِ مفهوم شمول معنايی نقش دارد. در اين موارد، معمولًا واژه 

برای شان مغاير با جنس دستوری آن دسته باشد.  پذيرند، حتی اگر واج پايانی واژۀ فراشمول را می 
»خودکار« و   χødkɔr»خودنويس«،    χødnevis»مداد«،    madɔdشمول  های هم واژه ، وامنمونه 

mɔžik    مؤنث واژۀ  معنايی  شمول  در  چون  م  ɢalam»ماژيک«،  دارند،  قرار  اند. نث ؤ »قلم« 
ه«،  »چراغ   ɑøvvɔɢørʧ»مهتابی«،    vijaɔmaht»لامپا«،    ɔmpøl»لامپ«،    mɔlهای  اسم  قو 
maʔaʃ   »چون زيرشمول   ،»شمعɔørʧ   واژۀ جديدتر اند؛ گرچه واممؤنث   ،»چراغ« هستندluster 
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»ژسه« که به حوزۀ  eseʤ»آر.پی.جی«،  iʤrpiɔ»توپ«،  tuppهای »لوستر« مذکر است. اسم 
واژۀ مذکر  معنايی جنگ  زيرشمول  و  دارند  تعلق  »تفنگ« هستند، همه مذکرند.   ɡtøfanافزارها 

)   kølman»پارچ«،    ʧrɔpهای  واژه  حتی  »کُلمن«  شايد  تقريباً »يخچال«   ʧɔlχɑjو  چون   )
قياس با   »ليوان« قرار دارند، به  nɔlivنوعی تحت معنای واژۀ فراشمول و مذکر  اند و به شمولهم 

»پيتزا« نيز احتمالًا به تبعيت از اسم مؤنثِ   ɔpitz»بيسکوئيت« و    biskujitهای  آن مذکرند. اسم 
nun   اند. »نان« مؤنث 

گيری آنهاست. ظاهراً  های دخيل، زمان قرض نکتۀ ديگر دربارۀ تخصيص جنس دستوری به واژه
تر، وضعيت  های قرضی قديمیاند، درمقايسه با واژههايی که در دورۀ جديدتری قرض گرفته شدهواژه

ای مؤنث است واژه»تلويزيون« وام   televizijun  مثلاً متفاوتی دارند و اکثراً دارای جنس مذکرند.  
 شوند. در»کولر« مذکر محسوب می  kuler»کامپيوتر« و    kɔmpijuterهای جديدتر  واژهولی وام 

 ها جنس دستوری مذکر دارند.واژه، بيشتر وام کُل

 های دارای دو جنس دستوریاسم .  6

اسم چندمعنابرخی  مع  ،های  خودان در  مختلف  دارند  ،ی  متفاوت  دستوری  جنس  جنس  تفاوت   .
ر، اين تفاوت با دو عددِ های زي نمونهشود؛ مثلًا در  واسطۀ مطابقۀ آنها نمايانده میها بهگونه اسماين

 است: برای مؤنث( نشان داده شده jaبرای مذکر و  e»يک« متمايز )
 مذکر  مؤنث

 e ʧɑrχ يک چرخ )چاه، خياطی(  ja ʧɑrχ يک چرخ )دوچرخه( 

 e møtør يک موتور ]چاه، يخچال، کولر[ ja møtør يک موتور )موتورسيکلت( 

 e tupp يک توپ )سلاح جنگی(  ja tupp )وسيلۀ بازی( توپ يک 

 e siχ يک سيخِ تنور ja siχ يک سيخِ کباب 

 e ɢalam يک قلم )رقم، مورد(  ja ɢalam يک قلم )مداد(

 e naj يک نِی )واحد سطح(  ja naj يک نِی )آلت موسيقی( 
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 شود:هم نمايانده می /a-/ ه  تکيگاهی اين تفاوت با پسوندِ بی

 مذکر  مؤنث

 møʃt مُشت )مميز( møʃta مُشت )ضربۀ دست( 

 søfun سوهان )شيرينی قم(  søfuna سوهان )ابزار( 

 bɑrɢ برق )الکتريسيته(  bɑrɢa برق )صاعقه( 

لحاظ جنس، با  اده است(، بهو م  نر  صداقدارای دو م)که    »بچه«  vɑʧɑ  در جملات زير، واژۀ
يا مطابقۀ فعلی متفاوتی را نشان  متمايزی به کار رفته و صفت اشاره(   عدد »يک«های اسمی )وابسته

 : استداده 
 .nen vɑʧɑ꞊m rud꞊ɑ .10  .ام )پسرم( عزيز است اين بچه

 .nen-a vɑʧɑ꞊m rud꞊ɑ .11  .ام )دخترم( عزيز است اين بچه

 .vɑʧɑ e-vrɑt .12 . کرد بچه )پسربچه( گريه می

 .vɑʧɑ e-vrɑt-a .13 . کرد بچه )دختربچه( گريه می

 .sajl e vɑʧɑ꞊j ba-ʃy .14 . سيل يک بچه )پسربچه( را بُرد 

 .sajl ja vɑʧɑ꞊j ba-ʃy-ja .15 . سيل يک بچه )دختربچه( را بُرد 

مانند  اسم ديگر،  دومصداقی  »مبصر«،    møbser»معلم«،    møʔallem»رفيق«،    rafiɢهای 
østɔd    ،»استاد«pɑrɑstɔr    ،»پرستار«kɔreɡar    ،»کارگر«bandɑ χødɔ    ،»بندۀ خدا«navandul  

 »نتيجه )فرزند نوه(« نيز چنين وضعيتی دارند. 
واژۀ   واژۀ    vɑʧɑبرخلاف  مضاعف    navɑ/nave»بچه«،  را  دستوری  جنس  تفاوت  »نوه« 

بر تغيير وضعيت مطابقۀ آن در گروه اسمی و بند، واکۀ  کند، به اين ترتيب که علاوه بازنمايی می 
»يک«( مذکر است   eو عددِ    ɑدليل واکۀ پايانیِ  »يک نَوه« )به  e navɑکند:  پايانی آن نيز تغيير می 

 »يک«( مؤنث است.    jaو عددِ   eدليل واکۀ پايانیِ  »يک نوه« )به   ja naveاما  
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 jaعدد  و    a-پسوند  )  های مذکر با گرفتن نشانگرهای جنس مؤنثاسم  رخی ازبنکتۀ ديگر آنکه  
 های زير: ، مانند نمونهد کننمی از آن اسم جفتدلالت بر يک »يک«(، 

 صورت مذکر )لنگه، دانه( صورت مؤنث )جفت( 

 e kɑfʃ يک )لنگه( کفش  ja kɑfʃ-a يک )جفت( کفش 

 e putin پوتين ه(لنگ)يک  ja putin-a پوتين (جفت)يک 

 e dampɔji يک )لنگه( دمپايی  ja dampɔji-ja يک )جفت( دمپايی 

 e ʧamyʃ )پاپوش(  چموش  ه(لنگ)يک  ja ʧamyʃ-a )پاپوش(  چموش  (جفت)يک 

 e senʤ يک )دانه( سنج  ja senʤ-a يک )جفت( سنج 

 e manɡali يک )دانه( النگو ja manɡali-ja يک )جفت( النگو

 e ɑvry يک ابرو  ja ɑvry-ja يک )جفت( ابرو 

پايانیدر اين موارد،   )نشانگر مؤنث(   /e/)نشانگر مذکر( باشد به واکۀ    /ɑ/واکۀ    اسم  اگر واج 
 کند: تغيير می 

 e ɡevɑ ( گيوههيک )لنگ ja ɡeve يک )جفت( گيوه

 e ɡurɔvɑ يک )لنگه( جوراب ja ɡurɔve يک )جفت( جوراب

 e ɡuʃvɔrɑ يک )لنگه( گوشواره ja ɡuʃvɔre يک )جفت( گوشواره

 e panʤɑ يک )لنگه( دستکش  ja panʤe يک )جفت( دستکش 

 e ɢarɔrɑ يک )لنگه( جوال بزرگ  ja ɢarɔre يک )جفت( جوال بزرگ 

 e ʤɑɢʤɑɢɑ يک )دانه( جَغجَغه  ja ʤɑɢʤɑɢe يک )جفت( جَغجَغه

 . ارتباط جنس دستوری با دو مقولۀ شمار و معرفگی 7
های تصريفی اسم است. مشخصۀ جنس دستوری مطلب ديگر ارتباط جنس دستوری با ديگر مشخصه 

های ذاتی اسم است و بر همين اساس مستقل از دو مشخصۀ شمار و معرفگی است. به عبارت از ويژگی 
 ، حال  اين   نظر از شمار آن يا معرفه و نکره بودن آن، جنس دستوری مشخصی دارد. با ديگر، هر اسم قطع 
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شود که در اين بخش اين موارد ای جنس گاهی در ارتباط با اين دو مشخصه دچار تغييراتی می در ابيانه 

 شوند.بررسی می 

 . جنس دستوری و شمار 1. 7
فقط محدود به شمار    مذکر و مؤنث  جنسِ دو    تمايز، يعنی  ستا  1همگرا  ای بيانهنظام جنس دستوری ا

که   است  /a-/  ۀتکيی وند بپس  جمع  گرنشان  .جمع اين تمايز مطرح نيست  شماردر    است و   اسممفردِ 
 /a-/  سازرود. پسوند جمع با پسوند مؤنث بدون تفاوت برای هر دو جنس مذکر و مؤنث به کار می

   آوا است:يکسان و هم
 مفرد مذکر   جمع مذکر  مفرد مؤنث  جمع مؤنث 

 dah « هدِ » → dah-aˈ «هاه دِ » ɡɔ »گاو« → ɡɔ-ʔaˈ »گاوها« 

 pyr »پسر«  → pyr-aˈ »پسرها«  zan »زن«  → zan-aˈ « ها»زن

به   مختوم های  اسمی )جنس دستور صوری  دارای نشانگرِ سه گروهِ    هایپسوند جمع با اسمولی  
نمی  (تکيهبی   /a/  و  /ɑ/،  /e/  هایِ واکه کار  می  ، رود به  استفاده  ديگری  سازوکار  از  در بلکه  شود: 
 شود:  بدل می  /e/پايانی به  /ɑ/های مذکر واکۀ اسم

 e kajɑ »يک خانه«  → kaje « هاه»خان

 e pijɔlɑ »يک استکان«  → pijɔle ها« »استکان 

 e ɢɑlʔɑ »يک قلعه«  → ɢɑlʔe ها« »قلعه

 های مؤنث با صورت مفردشان کاملًا يکسان است:ولی صورت جمع اسم 
 e- به اسم مؤنث مختوم a- به اسم مؤنث مختوم

 mɑzɡe مسجد/مسجدها  sɑrdaˈ هانردبان/نردبان 

 mɔrinʤe ها گنجشک/گنجشک bɔlaˈ ها بيل/بيل

 dɑʃte ها تشت/تشت dɑʃtaˈ ها دشت/دشت 

 
1) converɡent 
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به يک واج    )مؤنث(  /e/و  )مذکر(    /ɑ/های  واکه  به مختوم های  توجه شود که صورت جمع اسم
 شود، مانند: ختم می، /e/واحد، يعنی واکۀ 

 e ʃiʃɑ يک شيشه )شيشۀ تخت( → ʃiʃe های تخت()شيشه  هاه شيش

 ja ʃiʃe يک شيشه )بطری(  → ʃiʃe ها( )بطری  هاه شيش

 و نکرگی جنس دستوری و معرفگی . 2. 7
زبان   (Barbera, 2001, p. 11)باربرا   برخی  در  که  است  اسم  معتقد  رفتن  کار  به  ايرانی  های 

شود.  يا اسم جمع دربرابر اسم غيرجنس، باعث تغيير جنس دستوری آن می   1اسم جنس  صورت  به
شُغنیمثلًا   گروه  زبان-در  از  پاميری،  روشنی  براسمهای  دال  ميوه درخت  های  مغزجات،  ها،  ها، 

يک مجموعه يا    صورت  بهاند ولی اگر  مؤنث  ، روندمیمفرد به کار    صورت  بهکه  سبزيجات، زمانی
»سيب« در جملۀ  māwm( واژۀ ibidem. در مثال زير )شوندکل به کار بروند، مذکر محسوب می

 اول مؤنث است ولی در جملۀ دوم مذکر:
 .dum māwm m-ur dāk .16 .سيب را به من بده

 .day māwm tar bōzōr yōs .17 .ها را به بازار بياوريدسيب

لحاظ جنس دستوری، اسم    اگر مفعول صريح از شود.  ای نيز اين موضوع مشاهده میدر ابيانه
شناسۀ  يا    متعدی با گرفتن نشانگر  ماضیِ لحاظ معرفگی، اسم نکره يا معرفه باشد، فعل    مؤنث و از

کند. ولی اگر مفعول صريحِ مؤنث نکره يا معرفه نباشد، بلکه اسم جنس  با آن مطابقه می /a-/مؤنث 
فرضِ  شکل مذکر )يا همان شکلِ پيش   کند و بهمتعدی معمولًا با آن مطابقه نمی   ماضیِ باشد، فعل  

 شود: خود( ظاهر می
 .nun꞊ɔm ba-χɑ .18 .نان خوردم

 .ja nun tɔze꞊m ba-χɑrd-a .19 .نانِ تازه خوردميک 

 .sɔv꞊ɔm ba-ʧi .20 . سيب چيدم

 .ja sɔv syr-a꞊m ba-ʧi-ja .21 . چيدم سيبِ سرخيک 

 
1) ɡeneric noun 
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لازم نيز صادق    ماضیِ اين وضعيت برای اسم مؤنثِ دارای نقش نهادی در جملات دارای فعل  

لازم با آن مطابقه    ماضیِ است. يعنی اگر نهادِ جمله اسمِ مؤنث و ضمناً نکره يا معرفه باشد، فعل  
گيرد. ولی اگر نهادِ جمله اسم مؤنث و ضمناً اسم جنس باشد،  کند و نشانگر/شناسۀ مؤنث میمی 

،  23و    22در دو جملۀ  .  شودشکل مذکر ظاهر می  کند و بهلازم معمولًا با آن مطابقه نمی  ماضیِ فعل  
»آلو« نقش نهاد را دارد. اما چون در جملۀ اول اسم جنس است، فعل با آن مطابقه   ɡɔlyاسم مؤنث 

است. ولی در جملۀ دوم  ( آمده hɑsaمؤنثِ    صورت به»هست« )نه    hɑsiمذکرِ    صورت  بهنکرده و  
  صورت به»بود/قرار داشت« )نه    eʃtɔjaشکل مؤنث    چون اسمِ نکره است، فعل در مطابقه با آن به

»مرغوب/عالی« نيز با نهادِ    nɑʧʧeاست. در جملۀ دوم، صفتِ وصفیِ مؤنثِ  ( ظاهر شدهeʃtɔمذکر  
 است: مؤنثِ نکره مطابقه کرده

  ?esɔl jøra dah dar ɡɔly hɑsi .22 امسال آيا در دِه آلو هست؟

 .ja ɡɔly nɑʧʧe ba dɑs va ʃ꞊eʃtɔ-ja .23 . يک آلویِ عالی در دستش بود 

جنس    اسمِ   24  نهاد است ولی چون در جمله  «  برف »  vɑvra، اسم مؤنث  هم  زير  لۀ جمدو  در  
 است:  به شکل مذکر آمده فعل، نشانگر صوری آن حذف شده و است

 .hezze vɑvr b-ammɑ .24 . ديروز برف آمد

 .hezze ja vɑvr-a ɡørd-a b-amma-ja .25 . ديروز يک برف سنگين آمد 

 گیری. بحث و نتیجه 8
هدف مقالۀ حاضر بررسی وضعيت تخصيص جنس دستوری براساس دو معيار صوری و معنايی  
بود. با ارائۀ شواهد نشان داده شد که براساس معيار صوری، جنس دستوریِ تنها سه دسته از اسامی 

)دارای   /ɑ/به   هایِ مختوم توان تشخيص داد که عبارت بودند از اسمشان میرا به کمک واج پايانی
)دارای جنس   /a-/تکيۀ  به واکۀ/پسوندِ بی های مختوم و اسم  /e/به   های مختوم جنس مذکر(، اسم

شوند های مرکزی دارای جنس دستوری ديده می مؤنث(. اين سه مورد تقريباً در برخی ديگر از گويش 
بی پسوند  آنکه  وسيع  /a-/تکيۀ  ضمن  گسترۀ  گويشدر  از  زبانتری  و  ازجمله  ها  ايرانی،  های 

 .حضور دارد  ، های تاتی و وفسیگويش
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های خويشاوندی و  در موارد معدودی مانند اسمفقط   لحاظ ملاک معنايی نيز جنس دستوریبه
اسم از  اهلیبرخی  جانوران  جنس    های  از  نشان    شناختیزيست برگرفته  همسويی  آن  با  و  است 

است  اما   .دهدمی  گويشوران  ميان  زبانی  قراردادی  حاصل  موارد  بيشتر  مواردی  .  در  معدود  که  در 
با  با يکديگر تعارض پيدا می  معنايیو    صوری  های نظام ملاک معنايی    ملاککنند، برتری و تقدم 

چنان که    خويشاوندی  م اس  چنددر  که  است؛  جنسِ استثنايی  با  مخالف  کاملًا  صوری    نشانگر 
است   شناختیزيست تعيين   ، اسم  واژه  واقع شدهمعنای  واکۀ  کنندۀ جنس دستوری ملاک  نه  است، 

  شود.واژی( ديده نمیدر اين گويش اثری از نظام صوری صَرفی )ساخت ، پايانی واژه. همچنين
شمار  در  دارد، نه در شمار جمع آن.    نمودنکتۀ ديگر آنکه جنس دستوری فقط در شمار مفردِ اسم  

شود؛ متصل می های مذکر و مؤنث اسمه دون تمايز بب تکيه است()که آن هم بی /a-/گر نشان، جمع
وجود ندارد و   /a-/ به مختوم های مؤنث اسم تمايز واجی ميان صورت مفرد و جمعبرای همين هيچ 

 /ɑ/به دو واکۀ   های مختوم صورت جمع اسم  .صورت مفرد و جمع آنها کاملًا همانند يکديگر است
، واکۀ /a-/جای استفاده از پسوند جمعِ  )مؤنث( نيز يکسان است. در اين دو دسته به  /e/)مذکر( و  
کاملًا همانند   /e/به   های مختوم شود و برای همين صورت مفرد و جمع اسمبدل می   /e/پايانی به  

ماند.  )که مذکرند( متفاوت و متمايز باقی می  /ɑ/به   های مختوم است و فقط صورت مفرد و جمع اسم
،  جمع اين تمايز مطرح نيست  شماردر   دستوری فقط محدود به شمار مفرد است و  جنسِ تمايزچون  

همگرا می  گويش  اين  دستوری  جنس  نظام  گفت  هم ست ا  توان  بسامد   ، نينچ.  مذکر  جنس  چون 
 ت.ای دانسنشان جنس دستوری گويش ابيانهبيشتری به جنس مؤنث دارد، بايد آن را صورت بی
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